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 1در مورد ولایت فقیه

 اکبر کریمی ایمنیعلی

 طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

 فردمصطفی جعفرپیشه

 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

 

 چکیده
 امعهجر و رهبری ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبی

( است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم)ص( برای ائمه معصومین)ع

دی حق تص، الشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم)ع(باشد و فقهای جامعثابت می

گیری با بهرهامور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر 

صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب در ، توصیفی -از روش تحلیلی

لی وشرائط و احکام ، از حیث قلمرو اختیارات، تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت

، عروفمنظیر امر به ، باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلففقیه می

ر باغی بر امام به تولیت فقیه در عص، خمس و زکات، صلاه جمعه، اقامه حدود

ه بشیع تر ادبیات فقهی یبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را دغ

قیه یت فتولیت فقها به شرائط و ادله ولا اند. وی علاوه بر تعیین قلمروکار گرفته

نه بتکرامنظیر روایت عمر بن حنظله در روشی ، پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه

 مفاهیم عامی را برداشت نمودند.

  ،هقلمرو ولایت فقی، ادله ولایت فقیه، علامه حلی، ولایت فقیه: واژگان کلیدی

                                         
 9/99 /15 :تایید          8/99 /20:دریافت .1
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 مقدمه

های موجود ات و ظرفیتءنظریه اصیل ولایت فقیه همواره در طول ادوار فقه تحت تاثیر اقتضا

لی و متکلم قرن هفتم و از زمانی و مکانی در طرح و بیان ساختاری بوده است. علامه حلی فقیه اصو

های نوآوریو نقشی محوری در توسعه ابواب و فروعات فقهی ، رین فقهای عصر متاخرتستهبرج

بطور مثال نظریه نصب فقیه و توسعه ست. فراوانی در فقه بخصوص در مسئله ولایت فقیه داشته ا

های با توجه به ظرفیت علامه حلی .بوده است ویاز ابتکارات  مفهوم حاکم در روایت عمر بن حنظله

شرائط و ادله ولایت فقیه را ، پرداخته و حدود خود تراث فقهیدر  ولایت فقیه ود به طرح نظریهموج

آیا علامه حلی اصل ولایت ، های ذیل استبیان کرده است. پژوهش حاضر درصدد واکاوی پرسش

گستره این ولایت چگونه است؟ ، اند؟ در صورت پذیرش تولیت فقهارا پذیرفته فقیه در عصر غیبت

 اند؟ای برای ولایت فقیه در عصر غیبت استناد کردهچه نوع ادله مه بهعلا

های موجود جناب علامه حلی با استفاده از ظرفیت :بر این امر استوار است که فرضیه پژوهش

لجایتو معروف به سلطان احمد وا نها خصوصا  آگرایش امرای مغول و نزدیکی با  برآمده ازسیاسی 

، و برای اولین بار پرده بردارد ولایت تدبیری فقها در عصر غیبترق دقیقی از طبه  توانست، خدابنده

حق تصدی ، از دو منظر عقل و شرع نیز و، گیردرا برای فقیه جامع الشرائط به کار  معنوان نصب عا

 اند.فقهای جامع الشرائط را اثبات نموده

ر بیان مصادیق تولیت فقها ضمن پرداخت آراء سیاسی علامه حلی د :این است که، هدف پژوهش

ن آرد ادعای برخی از مشککین مبنی بر مستحدثه بودن نظریه ولایت و تولد به ، در عصر غیبت

 بپردازد.، صرفا در عصر معاصر

تحقیقات وسیع و ، در موضوع و لایت فقیه از منظر علامه حلی به صورت مجزا پیشینه تحقیق:

اصرین در قالب بیان تاریخی نظریه ولایت فقیه به نحو مفصلی صورت نگرفته است البته برخی از مع

  .اندیت فقهاء در عصر غیبت اشاره کردهفقهای متقدم و متاخر در باب تول آراءاجمال و تفصیل به 

و فخر نوع ، علامة العالم: ( و شرائط سیاسی اجتماعی عصر مغول726- 648علامه حلی )

در  648 یوسف مطهر معروف به علامهه حلهی بهه سهالحسن بن ، بدیل مکتب حلهثمره بی، بنی آدم

در محضر اساتید بزرگی چون محقق حلی در فقه و محقق طوسهی در علهوم  . ویشهر حله بدنیا آمد



 
 

   
 

95 

 چهارمسال 

 هفتم شماره 

 1399 پاییز و زمستان

عقلی و احمد بن طاووس در عرفان و جماعتی دیگر تلمذ کرده و جهان اسهلام عهالمی بهه جامعیهت 

عهد از عهالم بهزر  و م سهت مکتهب حلهه علامه حلهی ب .(359: 1، 1401، )افندی ندیده است وی

های در ارائه چهارچوبی دقیهق از اندیشهه، این مکتب توانست در گسترش و رونق، جناب محقق حلی

اصولی و عملی تشیع نقشی بزر  ایفا کند. بعد از انحلال مکتب عقهل گهرای بغهداد بخهاطر سهقو  

سلام نظیر محقق حلی و علامهه شهر حله بخاطر حضور ثقات بزر  جهان ا، بغداد بدست سلجوقیان

تبهدیل شهد وعینها تمهام و مرکز ثقهل مکتهب تشهیع شهر حله از بزرگترین مراکز علمی جهان اسلام 

حلقهات  حلهه منتقهل شهده و های بزر  علمی که در شهر بغداد برقهرار بهود بههگردهمایی و انجمن

 .(72: 1393، عفیفی، )آصفی درس و مدارس بزرگی در آن شکل گرفت

ابواب فقهی در قالب استنبا  فراون فروعات فقهی از پت نگاه عمیق به منابع  گسترش

های مختلف علامه حلی در حوزه .باشداجتهادی تشیع از ثمرات مجاهدات علمی علامه حلی می

هر یک از مباحث غامض در ، فلسفه و کلام آثار فراوانی تالیف کرده که آثار وی علمی خصوصا 

از در فقه وی  تالیفات .(294 -257 :2، 1405، )بحرالعلوم حل کرده استآن علوم را تبیین و 

که ، شودترین کتب تالیف شده در تاریخ فقه شیعه و جزء موسوعات فقهیه محسوب میمتقن

 از .(361: 1، 1401، )افندی باشدتبصره التعلمین می، نیز ن تذکره الفقهاء و کوچکترینآترین مطول

تحریرالاحکام ، لاحکام فی معرفه الحلال و الحرامتوان به کتب قواعد امی علامهدیگر کتب فقهی 

المطلب فی تحقیق المذهب منتهی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، الشرعیه علی مذهب الامامیه

 تحولترین های حیات علامه حلی مهمو نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام اشاره کرد. در سال

اوائل قرن هفتم شاهد ظهور دهد. جهان اسلام در ای پهناور اسلامی رخ میهسیاسی در سرزمین

های تمدن و دین عاری بودند مغولان که از جلوه .بود -سیاآشرق  صحرانشینان ساکن در -مغولان

ترین و مهم کنندتوانستند امپراطوری چین ر ا مضمحل کرده و سپت به جانب غرب حرکت 

، جوینی) خراسان و نیشابور را تصرف کنند، سمرقند، می نظیر بخاراهای شرق قلمرو اسلاسرزمین

، ایران های اسلامی خصوصا آنان بعد از چهل سال خونریزی در سرزمین .(235 -183 :1385

هلاکو خان فرمانروای مقتدر مغول  .اسی یعنی شهر بغداد را فتح کردندترین مقر خلافت عبمهم

مرا مطیع أرا که موجب شورش ، نی خلیفه عباسی امیرالمومنیننفوذ روحا نکه برای همیشهآبرای 

کند و خلیفه تح میفبغداد را  656( از بین ببرد در چهار صفر 170 :1384، شتیانیآ اقبال) بود
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ترین نهاد سیاسی مهم، ( و برای همیشه خلافت عباسی184همان: ) رساندالمستعصم را به قتل می

ترین تحولات عصری که مهم امارود. نشین از بین میصحراسنت توسط مغولان  حاکمیتی اهل

اباقا و جانشینان دیگر هلاکو  عصر ایلخانان مغول است.، خوردسیاسی و دینی برای شیعه رقم می

سلسله ایلخانان مغول ، اندکه از تاریخ مر  او تا انقراض این سلسله در ایران سلطنت کرده را

کردند ولی در ادامه در لان در ابتدا کلیه مسلمانان را قتل عام مینکه مغوآبا  .(200 :همان) گویند

نان آتشیع قرار گرفتند و این استقبال بخاطر تساهل و میل  زمره حامیان سرسخت اسلام خصوصا 

، )مرتضوی ه استسابقه داشت نیززادی ادیان بود حتی این آزادی ادیان در زمان چنگیز خان آبه 

تکودار بن هلاکوخان که  :عبارتند از که وردندآنان مغول چهار تن اسلام از ایلخا .(11و10 :1341

 نیکولاوس برادر. ا بن هلاکوخان که محمود نام داشتغازان بن ارغون بن بغ. شداحمد نامیده می

 در خان ابوسعید پسر محمد خدابندهآن بهان محمد خدابنده معروف بود و القاغازان که به سلطا

 .(355 :2، 1421، امین ؛36: 1386، مظفر)

در ایران  نقش مهمی در گسترش تشیع، پادشاه ایران و عراق، لجایتو سلطان احمد خدابندهوا

بر تخت سلطنت  703محمد خدابنده بعد از وفات برادرش غازان خان در سال  سلطان .ایفا کرد

: 3، 1380، دمیرخوان) ید قواعد و تمهید مبانى دین اسلام همت تمام به کار بستینشست و در تش

و آن پادشاه د در واقع شیخ جمال الدین مطهر حلى با سلطان محمد خدابنده معاصر بو (.191

 :2، 1421، امین ؛197: 3، 1380، خواندمیر) به مذهب شیعه گرویدب رشاد آنجناه إسعادت پناه ب

بود تا  و این مهمترین عامل برای ایجاد فضای باز سیاسی (79-78: 8، 1418، سبحانی ؛355

اقدام علامه حلی در تالیف چند  را بدون تقیه مطرح کنند. داندیشمندان شیعه بتوانند نظرات خو

لجایتو نشانی از اقدامات این فقیه شیعه در ترویج تشیع در وو اهدای آنها به اامامت کتاب در زمینه 

رامه خود را نیز کشف الصدق کتاب منهاج الک، این دوره بوده است. علامه حلی کتاب نهج الحق

لجایتو بسیاری از قوم تاتار به وپت از ا .(703-702:1388، )جعفریان لجایتو تقدیم کرده استوبه ا

 .(317: 1384، )اقبال آشتیانی تشیع گرویدند

، درک درست از حقانیت آن در سایه ارتبا  نزدیک با علامه حلی و لجایتو پت از تشیعوا

به عنوان حامی قدرتمند مذهب شیعه ، رواز این  ؛هب گرفتتصمیم بر مطالعه عمیق در این مذ

وی با  (.197: 3، همان، خواندمیر) بسا  مباحثات در مسائل شرعیه و مناظرات علمی را گستراند
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این شهر را از پایگاه های مهم در ترویج ، تکمیل شهر سلطانیه و انتقال مرکزیت حکومت در آن

همان: ) الحدیث و دارالقراءة دایر کردز مهم علمی نظیر دارمرک، و در آن مکتب تشیع تبدیل کرد.

کرد که شصت نفر معلم و مدرس در آنجا  فراهماى چنانکه در جنب گنبد سلطانیه مدرسه (.196

کردند باین کار اشتغال داشتند و دویست نفر شاگرد در آنجا به آموختن عقاید مذهب شیعه سر مى

رسه سیاّره از خیمه و کرباس ترتیب داد و آن را دائما با اردو اى دیگر در اردو بنام مدو مدرسه

کردند و طالبین علم را درس گرداندند و جماعتى از بزرگان علماى دینى با آن حرکت مىمى

 )همان(. دادندمى

اولجایتو براى اشاعه عقاید شیعه امر داد که پیشوایان این مذهب را از اطراف جلب کنند و 

 (316: 1384، اقبال آشتیانی) ى تعلیم اصول و عقاید فرقه شیعه ترتیب دهندمدارس مخصوص برا

اى مناظرات القضات نظام الدین مراغهچنانچه از پت این فضای باز علمی بین علامه حلى و قاضى

 .(همان) بسیار در اثبات حقانیت مذهب شیعه یا تسنن واقع شد

انند و بخو )ع(د تا خطبه به نام ائمه معصومینلجایتو اولین حاکم ایلخانی بود که دستور داوا 

در واقع وجود چنین ظرفیتی علامه حلی  (.191همان: ، خواندمیر) منقوش گردد )ع(سکه بنام ائمه

، و ارائه دقیقی از فقه شیعه مده برای گسترش مکتب تشیعآرا بر آن داشت تا از ظرفیت بدست 

الدین در نصیرفتاری که در سابق از سوی خواجه اکثر بهره را ببرد رراء سیاسی خود حدآ خصوصا 

ل بویه در قالب آ( و تعاملات عمیق با حکام 652: 1388، )جعفریان خانکنترل سیاسی هلاکو

: 9، اثیرابن ؛22 :3، 1417، الیافعی) ایمشیخ مفید و سید مرتضی شاهد بوده مرجعیت دینی از سوی

چوب طرح مباحث فقه حدود و چهار، عیسب این اقتضائات سیاسی و اجتماو به تنا (526

  گردید.سیاسی مشخص می

 مفهوم شناسی ولایت فقیه. 1

مثل فلَت به معنای قرُب است. و ولایت به کسر و ، به سکون لام« ولی»ولایت از ماده ولایت: 

 به کسر و فتح« ولِایة»در اقرب الموارد  .(2:672، تابی، )فیومی به معنای نصرت است، فتح واو

بالکسر و بالفتح( ) ولی علیه ولَایة -ولی الشیء» هر دو به معنای سرپرستی و مالکیت است:« اوو»
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ولایة به کسر واو را به معنای سلطان ، سکیت(. چنانچه ابن832: 5، 1403، شرتونی)« ای ملک أمره

 (.310: 20، 1414، )زبیدی )امارة( معنا کرده است

و فرقی در مسائل دینی و غیر آن ، طلق آگاهی و فهم آمدهبه معنای م، در لغت« فقه»واژه  فقه:

فقه در اصطلاح به معنای دانش احکام شریعت از طریق ادله  (.442: 4، 1404، )ابن فارس ندارد

طریق  علم به احکام شرعی از، فقه، . به تعبیر دیگراست عقل و اجماع(، سنت، تفصیلی آن )کتاب

به معنای « فقه» ( و کلمه فقیه مشتق از ماده 23: 1380، دهزااحمدیاستنبا  و اجتهاد است )میر

 عالم به فروعات شرع است.

ولایت فقیه به معنای رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه جامع الشرائط  ولایت فقیه:

امر رهبری جامعه و ولایت سیاسی ، در زمان حضور، طبق نظریه امامت لازم برای رهبری است.

باید ، این مدیریت، طبق نظریه ولایت فقیه، در زمان غیبت قرار گیرد. )ع(اختیار معصومآن باید در 

 .(35: 1389، فردپیشه)جعفر ه شوددالشرائط سپربه فقیه جامع

 قلمرو ولایت فقیه. 2

علامه حلی یکی از شرائط وجوب انعقاد نماز جمعه در عصر غیبت را حضور  . نماز جمعه:2-1

یشترط فی وجوب الجمعة السلطان أو النائبه عند علماؤنا » فرماید:کند: وی مینوان میسلطان یا نائب او ع

، 1414، )علامه حلی «اجمع... للاجماع علی أنّ النبیّ کان یعین لإمامة الجماعة و کذا الخلفاء بعده کما یعین للقضاء

شر  نزد علمای در تحقق وجوب نماز جمعه حضور سالطان یا نائب او شر  است و این  (19: 4

)ص( اینگونه بود که برای نماز جماعت سیره پیامبر اکرمامامیه مورد اجماع است چنانچه بالاجماع 

الشیعه به نقل از شیخ علامه در کتاب مختلف فرمودند.قاضی تعیین می، امام و برای منصب قضاوت

ایشان برای اتیان نماز  انعقاد نماز جمعه را مشرو  به حضور امام یا نائب، طوسی از کتاب خلاف

من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من یامره بذلک من قاض أو » کند:جمعه نظیر قاضی و نحو آن عنوان می

 .(238: 2، 1413، )علامه حلی «أمیرالمؤمنین و نحو ذلک

 )ع(که شر  وجوب و انعقاد نماز جمعه مشرو  به حضور امام معصوم با توجه به این مطلب

، به عبارت دیگریا در عصر غیبت اقامه نماز جمعه توسط فقیه جایز است؟ آ، شان استو نائب ای

فقیه جامع ، ی صریحگیرد؟ علامه حلی در عبارقرار می )ع(در زمره نائب امام معصومیا فقیه آ
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دانسته و جواز اقامه نماز جمعه توسط  (ع)ب به نصب عام از سوی امام معصوممنصوالشرائط را 

وی در جواب برخی از فقها نظیر ابن ادریت که اقامه صلاة ، داندمی یبت را جایزوی در عصر غ

-انددانستهجایز ن و نائب خاص وی جایز و اتیان آن در عصر غیبت را )ع(جمعه فقط توسط امام

مأمون قیه اللأنّ الف، لأناّ نقول بموجبة»فرماید: می -الجمعة الامام او من نصبه للصلاةبان من شر  الانعقاد 

همانا ما قائل به این هستیم که اقامه نماز جمعه توسط  .(239: 2، 1413، همو) «منصوب من قبل الإمام

شود زیرا که از نظر من فقیه امین از می به عنوان بدل از نماز ظهر محسوب، فقیه در عصر غیبت

پاسخ به  علامه حلی در این عبارت در است. )ع(نصب عام( از سوی امام معصومهمنصوب )ب

به ، برای اتیان نماز جمعه یشانو نائب ا )ع(با پذیرش شر  وجود امام، احتجاج جناب بن ادریت

کند در این که شر  مقتضی برای انعقاد نماز جمعه در عصر غیبت صغروی بودن بحث اشاره می

ست ا )ع(شود زیرا که وی جانشین و منصوب از سوی امام معصومی فقیه عادل محقق میبواسطه

حدود که از شئونات  کلیه امور دادرسی و اقامه )ع(و بخاطر این نیابت فقیه از امام معصوم

با آن که علامه در این عبارت به کیفیت نوع نصب فقیه از ، حکومت به وی سپرده شده است

برای اولین بار در میان فقها از  )ع(اند ولی در بحث باغی بر امامای نکردهاشاره )ع(سوی معصوم

 ه نیابت فقیه ازبا توجه ب« لانه منصوب بنصب العام» اندنصب عام فقیه در عصر غیبت سخن گفته

گردد. البته فقهای مصادیق صغری برهان بحث روشن می، نصب عامطه اسبو )ع(سوی معصوم

صلاح حلبی ضمن طرح شر  وجود انعقاد جمعه توسط متقدم نظیر جناب شیخ مفید و ابی

با  نائب امام(عنوان یکی از مصادیق صغرای بحث )برای بیان فقیه عادل به  ،شانو نائب ای )ع(امام

صاحبان اهلیت برای ) الماهول لها من قبلهم و، (810: 1410، عبارتی چون تفویض )شیخ مفید

 )ع(امام معصوم( از جایگاه ولایت فقها به عنوان نائب عام 383: 1392، تنفیذ احکام اسلام( )حلبی

فاقامه الحدود فهو » نویسد:طور مثال جناب شیخ مفید در المقنعه میهاند. بخبر داده در عصر غیبت

و قد فوضوا فیه الی  ...ی من آل محمد صلی الله علیه وآلهسلام المنصوب لتدبیر الانام و هم ائمه الهدالی سلطان الا

حکم به ، شیخ، تفویضی( و از پت این نیابت 810: 1410، شیخ مفید) «شیعتهم مع الامکان الفقهاء

 اند. تیان نماز جمعه در عصر غیبت دادهجواز ا

از سوی علامه با عبارت نصب عام  در عصر غیبت صرفا )ع( در نتیجه نیابت فقیه از معصوم

 ابت فقیه اصلی محرز بوده است. نیطرح نشده بلکه در میان متقدمین این 
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م بین مردم از ضروریات جامعه صدور حکم و رفع خصومت بین مرد، دادرسی: قضا .2-2

ای که به گونه، مدنی که به علت وابستگی حیات جامعه به آن همواره با نظام سیاسی تلازم دارد

چنانچه علما به این نکته ، شوددر همه تجمعات انسانی از شئونات حکومت محسوب می همواره

کون ولایة القضاء من شئون » «.ون الحاکم و وظائفهتکون القضاوة مع مالها من الشئون عرفا من شئ» اند:توجه داشته

جناب فخرالمحققین برای  .«کما کان علیه الحال فی عصر النبوةّ و الخلفاء، الحاکم العامّ الذی له الولایة العامةّ

ولایت حکم ، نویسد: منصب قضاولایت قضاء اشاره کرده می أاولین بار در میان فقهاء به مبد

در  اشخاص معین از نظر شرع است که این منصب از جایگاه ریاست عامه صاحب شرائط فتوا بر

 .(4:296، 1363، فخر المحققین) شودمی امور دین و دنیا منشا

یاا داوود ننّاا » فرماید:ن کریم میه قرآکچنان، در آیات و روایات به این پیوند نیز اشاره شده است 

بعهد از  )ع(منصب قضاوت حضرت داود (.26: )ص «حقجعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناّس بال

در روایتهی از حضهرت  ثبوت مقام خلافت و سلطنت از سوی خداوند متعال بهرای وی بهوده اسهت.

لایصلح الحکم ولا الحادود ولا الجمعاه » :است مدهآبه منصب امامت  منصبدر اختصاص  )ع(امیرالمومنین

در اشهاره بهه  )ع(امام صهادق .(2حدیث، اب صلاه جمعهاز ابو 5: باب 1408، )محدث نوری «الا باماام

اتقّوا الحکوماة فاانّ الحکوماة ننمّاا های » فرماید:اختصاص منصب قضاوت به حاکمیت و امام مسلمین می

 .(406: 7، 1407، )کلینی «للإمام العالم باقضاء العادل فی المسلمین لنبیّ او وصیّ نبیّ

شود که منصب قضهاوت از شهئونات حکومهت گرفته میبا توجه به مطالب مذکور چنین نتیجه  

 بوده و تنها حاکم اسلامی حق تصدی و دخالت در آن را دارد.

 در بیان حق تصدی فقهای شیعه در منصب قضاوت جناب علامه حلی در منتهی المطلب

وض الائمه علیهم السلام ولا یجوز الحکم بین الناس والقضاء بینهم الا للامام اولمن اذن له الامام وقد ف» :نویسدمی

ذلک الی فقهاء الشیعتهم المامونین المحصلین )مخلصین(العارفین بالاحکام ومدارکها الباحثین عن مآخذها الشریعه 

القیمین بنصب الادله والامارات و بالجمله من یستجمع شرائط الحکم الاتیه فیما بعد لما رواه الشیخ عن عمر بن حنظله و 

حکومت و قضاوت بین مردم جایز نیست مگر برای . (246: 15، 1412، لامه حلی)ع «عن ابی خدیجه..

منصب )ع( و به طورقطع ائمه معصومین و نائبان ایشان در اقامه حدود)نائبان خاص()ع( امام معصوم

فقهائی که امین در دین  حکومت و قضاء بین مردم را به فقهاء جامع الشرائط تفویض کرده است.

حکام اسلام و مستندات آن شناخت کامل داشته باشند و برای هر یک از این احکام بوده و به همه ا
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روایتی است که جناب شیخ طوسی  )ع(دلیل بر تفویض ائمه و ادله و امارات شرعیه اقامه کرده اند.

در این عبارت به صراحت ولایت اقامه حدود  علامه از عمر بن حنظله و ابی خدیجه نقل کرده است.

البته که  باشد نه تنفیذ.که این ولایت تفویضی می کندمی عنوانیبت را مختص فقهای شیعه در عصر غ

کند زیرا شخصی که مسئولیتی به او تفویض از ولایت حکایت می .بین تنفیذ و تفویض فرق است

ولی در تنفیذ ، استقلال رأی دارد و از اصالت رأی و تصمیم برخوردار است، شده است تفویض

به ، استقلال رأی از تنفیذکننده است و شخصی که مسئولیت در اختیار او قرا گرفته استاصالت و 

پت در گستره معنایی این دو  .(55: 1380، فردپیشهپردازد )جعفرنیابت از تنفیذ کننده به ایفای نقش می

 .شودکلمه تفاوت اساسی دیده می

، فقهایی هستند که هم نظر با شیخ طوسی حلی از محدودعلامه  :به معروف و نهی از منکرامر . 2-3

« انها واجبان عقلا او سمعا الاول فی المقامین اقوی»: داندبه معروف و نهی از منکر را عقلی می وجوب امر

تر نزد من آن است که این دو واجب عقلی قوی نظر (.397: 1، قواعدالاحکام() 1413، )علامه حلی

فخرالمحققین در شرح کلام  جناب داند.نهی را سمعی می ولی سید مرتضی وجوب امر و باشد.می

جناب علامه  .)همان( «ذهب الشیخ و المصنف الی وجوبهما عقلا لانه لطف وکل لطف واجب» :فرمایندعلامه می

حلی مانند شیخان و سید مرتضی از ظرفیتهای ادراکات عقلی برای پیشبرد و درک مفاهیم فقهی به 

با و این امر در تمام ابواب کتب فقهی ایشان بخصوص در مسائل مرتبط نحو احسن استفاده کرده 

امر به معروف را از باب ، در این مسئله هم نظر با شیخ طوسی چنانچه حکومت تبلور یافته است.

هذا الجنس من الانکار  ان» :نویسددر بیان مرحله سوم نهی از منکر می وی اند.لطف واجب عقلی دانسته

ئمه او لمن یاذن له الامام فیه وقاله الشیخ رحمه الل وکان المرتضی یخالف فی ذلک ویقول یجوز فعل ذلک لایکون الا للا

و ان قصده المدافعه و الممانعه فان رفع ، بغیر اذنه لان ما یفعل باذنه یکون مقصودا و هذا بخلاف ذلک لانه غیر مقصود

 بر این نظر یشیخ طوس .(243: 15، 1412، حلی )علامه «غیر مقصود .. وکلام سید عندی قویالضرر فهو 

و نائبان ایشان در امر به معروف  )ع(که سومین مرحله نهی از منکر باید به اذن امامان معصوم است

صورتی صحیح است که آن  زیرا اذن گرفتن در، دانندولی سید مرتضی اذن امام را نیاز نمی .انجام شود

 )ع(که ناهی اصلا قصد جراحت و قتل را ندارد تا برای آن از اماممورد قصد او باشد در حالی، فعل

 مورد قصد واقعی اوست.، بلکه ناهی قصد ممانعت و دفع منکر از انجام گناه را دارد و این .اذن بگیرد

 پذیرند.می جناب علامه حلی در انتها کلام سید را
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احکام اجتماعی اسلام برای ایجاد جرای حدود و مجازات اسلام از مهمترین ا . اقامه الحدود:2-4

فضای متعالی ظلم ستیز در سطح گسترده جامعه بمنظور تحقق عدالت الهی در میان احاد جامعه است 

و این امر با نقش طرفینی فرد و حکومت و ارکان قدرت برای ایجاد این سطح وسیع از عدالت در 

اجرا و ترک آن در بالاترین نقطه اهمیت  جامعه ملازم خواهد بود. در اسلام اقامه حدود از دو منظر

، به نحوی که اجرای آن مساوی با سعادت و ترکش شقاوت را به همراه خواهد داشت، بوده است

« لله و لا یشقی أحد نلا بإضاعتهالا یسعد أحدٌ نلا بإقامة حدود ا» فرمایند:می (ع)حضرت أمیرالمومنین علی

و از ، خیرات و از هر عبادتی بالاتر استحدود منشا  از سویی اجرای .(3739: ح1410، الآمدی)

نظیر ، از سویی دیگر منصب اقامه حدودای خواهد بود. سویی دیگر ترک آن موجب هلاکت جامعه

امام ، یدر روایت و و ملازم با منصب حکومت است. )ع(قضا و نماز جمعه از مناصب امام معصوم

 (.14: 6، 1408، )محدث نوری «الجمعه الا بامام لا حکم ولا الحدود ولایصح ال قال: ان علیاً» :فرمودند (ع)سجاد

جرائمی که برای آن در فقه حد معینی ( 1: شودمنصب اقامه حدود شامل دو نوع جرائم می

جرائمی که تعیین  .(798: 1410، شیخ مفید) «.والتعزیر علی ما یراه السلطان» تعزیر:( 2 ؛تعیین شده است

ساس نظر حاکم است و حاکم طبق صلاحدید خو د از شرائط زمان و مکان جرم حد و کیفر آن بر ا

  .شودکند که به آن تعزیرات گفته میمی مقدار مجازات را مشخص

که  کندتصریح می، حکم کلی در باب ولایت فقیهیک به اقامه حدود مسئله  علامه حلی در

  باشد.ی فقیه میولایت مطلقه، نتیجه آن

تذکره الفقهاء همین ترتیب را ذکر کرده و بعد از ذکر روایت حفص بن غیاث  در کتاب ایشان

یا برای فقها در زمان غیبت آ .«؟هل یجوز للفقهاء اقامه الحدود فی حال الغیبه و»کنند این سوال را مطرح می

الناس فکان الیهم اقامه  ...کما یاتی ان للفقهاء الحکم بینجزم به الشیخان..عملا به الروایة» حدود جایزاست؟ی اقامه

 شیخان معظمین به روایت .(445: 9، 1414، )علامه حلی «الحدود لما فی تعطیل الحدود من الفساد

حق ، عادل م کرد که فقهاییه در ادامه ذکر خواهکچنان .نمودندل عم(خدیجه و عمر بن حمظلهابی)

که اگر حدود اجرا نشود  زیرا ،پت اقامه حدود بر عهده فقهاست .حکم )حکومت( بین مردم دارند

نظر شیخان در جواز اقامه حدود در  عبارت صریحا   این جناب علامه در موجب فساد خواهد شد.

برای جواز اقامه حدود توسط فقیه در  به دو دلیل نقلی و عقلی و پذیرفتهعصر غیبت توسط فقیه را 

 .کندتمسک می عصر غیبت
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لنا ان تعطیل الحدود یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار » ید:فرماالشیعه میکتاب مختلف دروی 

المفاسد و ذلک امر مطلوب الترک فی نظر الشارع و ما رواه عمر و غیر ذلک من الاحادیث الداله علی تسویغ الحکم 

تعطیلی حدود  .(464-4:)مختلف الشیعه( 1413، )علامه حلی «لفقهاء و هو عام فی اقامه الحدود و غیرها

اراده بر ترک شیوع گناه کرده ، انجام گناهان و شیوع فساد خواهد شد و شارع مقدسموجب 

واز بر جدلالت  ..(.و شریفخدیجه توقیع )ابی روایت عمر بن حنظله ودیگر روایات، است

حکومت برای فقها دارد و این حکم در لسان احادیث معنایی عام است که شامل اقامه حدود و 

 شود. م میغیر آن از احکام اسلا

کند نظر خود را به صراحت بیان می، بعد از تکرار عبارت سابقالاحکام  کتاب تحریرعلامه در

 هل یجوز للفقهاء و» است: و قول به اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقهای شیعه را قوی دانسته

 .(242: 2، 1420، حلی) «ی قویداقامه الحدود حال الغیبه جزم به الشیخان و هو عن

علامه حلی به سبک بسیاری از علمای سلف بحث اقامه حدود را در باب امر به معروف و 

 در نهایه یشیخ طوس و (810: 1410، )مفید چنانچه شیخ مفید در المقنعه، اندکرده نهی از منکر ذکر

و  اندچنین کرده (24: 2، 1410، ادریتابن) ابن ادریت در سرائر و (301-300: 1400، )طوسی

نهی از منکر به شمار  امر نشان دهنده آن است که اقامه حدود از مصادیق امر به معروف و این

گیرد تحت وجوب آن نهی از منکر قرار می و هر آنچه که از مصادیق امر به معروف و، رودمی

، )علامه حلی باشدبه معروف از منظر علامه حلی واجب عقلی می امر که خصوصا   گیرد.قرار می

رو ضرورت کلیه امور مرتبط با مصالح نوعیه که نظام از این (.397: 1، واعدالاحکام(ق)1413

 آید. اجتماعات انسانی برای ادامه حیات به آن نیازمند است تحت عنوان امر به معروف بدست می

رود کهه در اقتصاد و منابع مالی به عنوان ستون فقرات یک نظام سیاسی به شمار مهی . خمس:2-5

توان به اهداف تعیین شده فرهنگی و سیاسهی رسهید. گاه نمیدم وجود منابع مالی لازم هیچصورت ع

المهال یکهى از درآمهدهاى هنگفتهى اسهت کهه بهه بیهت« خمت». یکی از این منابع مالی زکات است

، تجهارت، از تمام منهافع کشهاورزى، دهد. طبق مذهب ماو یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى، ریزدمى

اى ]خمهت  گرفتهه به طرز عادلانه، ع زیر زمینى و روى زمینى و به طور کلى از کلیه منافع و عوایدمناب

درآمد به این عظمت براى ادارة کشور اسلامى و رفع همهة احتیاجهات مهالى آن ، شود. بدیهى استمى

حسهاب یا تمام دنیا را اگهر تحهت نظهام اسهلام درآیهد ، است. هر گاه خمتِ درآمد کشورهاى اسلام
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شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضهیه معلوم مى، کنیم

 .(31: 1378، خمینی امام) مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزر  حکومتى است

در مورد  به اختلاف فقهاء، ایباب انفال در ضمن مسئله نتهایا، علامه حلی در منتهی المطلب

اذا قلنا بصرف حصته علیه السلام فی الاصناف فانما یتولاه من الیه النیابه » :نویسدو میکرده اشاره  )ع(م امامسه

در  اگر (.588: 8، 1412، علامه حلی) «یه المامون الجامع لشرائط الفتویعنه علیه السلام فی الاحکام و هو الفق

اف دیگر دریافت کننده توان به اصناز خمت را می )ع(مکه سهم اما قائل به این شویم زمان غیبت

در احکام  )ع(نائب امام معصوم، پت در این صورت باید متولی سهم، ( پرداخت کردخمت )سادات

  باشد.فقیه امین جامع شرائط فتوی می، اسلامدر احکام  یشاننائب ا و، اسلام باشد

احکام در  ی هماند از طرفکرده «من الیه النیابه» علامه حلی از فقیه جامع الشرائط تعبیر به عنوان

 )ع(در نتیجه فقیه در دیدگاه ایشان نائب امام، مل شدهاتعبیر ایشان عام بوده و همه احکام اسلام را ش

توان گفت که شود می )ع(صحبت از نائب امام، باشد. پت در هر یک از ابواب فقهدر همه احکام می

 شامل فقیه خواهد شد.

 .ید ولایت مطلقه فقیه استآبدست می علامهصورت آنچه از مجموع فتاوا و استدلالات هر  در

از این ، داندمی )ع(البته با توجه به اینکه امامت و ولایت امر را بطور کلی مختص به معصومین

 (.256: 1، 1372، )آذری قمی شودمت و ولایت اصل هرگز استفاده نمیعبارات اما

 ادله ولایت فقیه .3

یتولاه من الیه النیابه  -)ع(امام معصوم از احکام نیابت بردارکلیه علامه برای ولایت عامه فقیه در

به ادله عقلی و نقلی  –(588: 8، 1412، )علامه حلیعنه علیه السلام فی الاحکام و هو فقیه المامون 

 .اندتمسک کرده
 . دلیل عقلی3-1

در عصر غیبت ضرورت اقامه حدود  برای، دودبحث اقامه حدر ، مختلف الشیعهدر  علامه حلی

صورت تعطیلی  وی در بیان انتشار مفاسد و گناهان در .کندمی به دلیل عقلی استناد، توسط فقهاء

لنا ان تعطیل الحدود یقضی الی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلک امر »نویسد: می، حدود و احکام اسلام

علامه ) «ث الداله علی تسویغ الحکم لفقهاءما رواه عمر و غیر ذلک من الاحادی مطلوب الترک فی نظر الشارع و
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عملا به الروایه » :و در کتاب تذکرة الفقهاء همین بیان را دارند(. 464: 4، مختلف الشیعه() 1413، حلی

  (.445: 9، )تذکرة الفقهاء(1414، )علامه حلی «...ولما فی تعطیل الحدود من الفساد

شارع است  نچه مطلوب و مورد نظرآهر »شود؛ دو حکم کلی برداشت میارت در این عب

 :«باشدمی انجام آن واجب

فساد ی ترک محرمات و انجام واجبات مطلوب شارع است چرا که از اشاعه اول: حکم کلی -

 جلوگیری خواهد کرد.

کند مطلوب  نچه ما را از اشاعه فساد دور کرده و به واجبات نزدیکآهر  دوم: حکم کلی -

 ارتکاب محرمات و اشاعه فساد دور خواهد کرد. از ها رااقامه حدود انسان شارع مقدس است.

 باشد.پت اقامه حدود مطلوب شارع مقدس می

و چون در میان مصادیق اقامه کننده ، باشدضرورت اقامه حدود می، برهان شکل اول ایننتیجه 

رو او این از، خوردار استبر ی در احراز این منصباز اولویت بالاترحدود فقیه جامع الشرائط 

علت اولویت فقیه نسبت به دیگر مومنین بخاطر صفات شخصی  باید اقامه حدود را برعهده بگیرد.

، )ع(بلکه ایشان بخاطر برخورداری از صفات مطروحه از سوی امام معصوم، باشدگروه فقهاء نمی

بخشی های نفسانی فرد توجه دارد و ن به جنبهآاز صفاتی که بخشی ؛ اندواجد این جایگاه شده

انسان صلاحیت تولیت ، در صورت تحقق عدالت و اجتهاد علمی و دیگر اشاره به دانش او دارد

 اجرای احکام اسلام را خواهد داشت.

 . دلیل نقلی3-2

حفص ، عمربن حنظله، خدیجهابی روایت خصوصا  ، برای ولایت فقیه به چند روایت علامه

باب اقامه حدود بعد از ذکر نظر جناب در ، وی درکتاب تذکرة الفقهاء، ایدفرماستناد می، غیاثبن 

به ، شیخ مفید و شیخ طوسی مبنی بر پذیرش قطی ولایت فقها بر منصب قضا در عصر غیبت

جزم به الشیخان..عملا به »نویسد: رو علامه میاز این، کنداستدلال می، روایات مورد تمسک ایشان

)علامه  «...کما یاتی ان للفقهاء الحکم بین الناس فکان الیهم اقامه الحدود لما فی تعطیل الحدود من الفسادلروایةا

 .نمودندل عم )ابی خدیجه و عمر بن حمظله( شیخان به روایت (.445: 9، 1414، حلی

یه را نظر شیخان در جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فق صریحا ، عبارت این علامه در

وی دلیلی نقلی مورد تمسک شیخ مفید و شیخ  .کندبه دو دلیل نقلی و عقلی تمسک می و پذیرفته
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« الروایة»به عنوان «  کما یاتی ...عملا به الروایة» کند و از آن به عبارتطوسی را صریحا  ذکر نمی

به ادله تولیت فقیه در  وی در باب در بیان استناد دهد.برد و وعده ذکر آن را در باب قضا مینام می

وقد فوض الائمه علیهم السلام ذلک الی فقهاء شیعتهم المامونین ...لما رواه الشیخ عن »فرماید: منصب قضا می

منصب  (ع)بطور قطع ائمه معصومین (.246: 15، 1414، حلی)علامه « جهعمر بن حنظله و عن ابی خدی

خدیجه که جناب و روایت عمر بن حنظله و ابیاند و دبه فقهای شیعه امین تفویض نموده قضا را

شیخ طوسی در کتاب خود نقل کرده است دلالت بر این تفویض دارد. جناب علامه علاوه بر این 

 کنند.به روایت حفص بن غیاث برای تولیت فقها در جریان اقامه حدود استناد می، دو روایت

 روایات مورد استناد به شرح ذیل است:

قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا ، روی عن عمر بن حنظله» ن حنظله:روایت عمر ب( 1

، لطاغوتفقال من تحاکم الی ا أیحل ذلک؟، یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فیتحاکمان الی السلطان والی القضاه

قلبت کیف ، قد امرالله عز وجل ان یکفر بها وت ولانه اخذ بحکم الطاغ، ان کان حقه ثابتا و، فانما یاخذ سحتا، فحکم له

فانی ، فلترضو به حکما، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، قال انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا، یصنعان

راد عی الله تعالی الراد علینا کال فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف وعلینا رد و، علیکم حاکما قد جعلته

ح : 18، : باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی1414، محدث نوری) «و هو علی حد الشرک بالله

33416). 

های حکومتی و قضات شود که آیا به سلاطین و قدرتسوال می)ع( در این روایت از امام

نهی ، و چه قضائیرجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرائی 

و حکام جور و قضاتی که از دهد که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین دستور می، فرمایندمی

هرچند حق ثابت شده باشد و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام ، نها هستند رجوع کنندعمُال آ

، حقوق مسلم خویش نائل آمد های ناروا بهها و دستگاهو در صورتی که بوسیله این قدرت کنند.

 (. 91:1378، خمینیامام ) کرده و حق ندارد در آن تصرف کند به حرام دست پیدا« فانما یاخذ سحتا»

الجهم از ه احمد بن عائذ ابیشیخ طوسی در کتاب التهذیب بواسط خدیجه:روایت ابی( 2

لحْسُیَنِْ بنِْ سعَیِدٍ عنَْ أبَیِ الجْهَمِْ عنَْ أبَیِ خدَیِجةََ قاَلَ: بعَثَنَیِ أبَوُ عنَهُْ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ ا»خدیجه نقل کرده ابی

نلِىَ أصَحْاَبنِاَ فقَاَلَ قل لهم أیاّکم نذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ و العطاء  لیه السلامعبَدِْ اللَّهِ ع

ینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فإنیّ قد جعلته علیکم قاضیاً و أن تحاکموا نلی أحدِ من هؤلاء الفساق نجعلوا ب
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: 6، 1407، ؛ شیخ طوسی13: 27، 1414، حرعاملی) نیاّکم أن یخاصم بعضکم بعضاً نلی سلطان الجائر

303.)  

 ط ولی فقیهیشرا .4 

ه شرائط اجتهاد که مشروعیت بخش منصب افتاء و قضا را به شناخت نُ جناب علامه حلی 

اصول فقه ، اصول عقاید، زبان عربی، ادله عقلیه، خلاف، اجماع، سنت، کتاب فرماید.ز منو  میچی

 (.423: 3، )قواعدالاحکام( 1413، و شناخت شرائط برهان )علامه حلی

 فرماید:وی در این رابطه می کند.ادامه دلیل شناخت هر یک از این نه مورد را ذکر می علامه در

نلی معرفة ما یتعلق منها بالاحکام دون غیرها و یعرف المتواتر و الاحاد و المسند و المتصل و المنقطع  أما الکتاب: فیحتاج»

و المرسل و یعرف الرواة و یعرف مسائل الاجماع و الخلاف و أدلةّ العقل و تعارض الادلة و التراجیح و یعرف من لسان 

لمحتاج الیه والسنة المفتقر الیها و یشترط ان یکون ذا قوةّ یتمکن بها العرب من اللغة و النحو و التصریف ما یتعلق بالقران ا

) 1413، )علامه حلی «من استخراج الفروع من الاصول و لا یکفیه حفظ ذلک کله من دون قوةّ الاستخراج

شود که به عام و به این صورت که شناخت قرآن در صورتی محقق می(. 423: 3، قواعدلااحکام(

اما  ناسخ و منسوخ احاطه کامل داشته باشد.، مجمل و مبین، محکم و متشابه، یدمطلق و مق، خاص

، منقطع و متصل و مرسل، مسند و متصل، حادت در صورت شناخت اخبار متواتر و آاگاهی از سن

، آگاهی از لغت، مراد علامه در تقیید به دانستن لسان عربهمان(. ) شودوشناخت راویان محقق می

بلکه فرد باید ، داندگانه را کافی نمیهئل نُوی در ادامه صرف شناخت این مسا صرف و نحو است.

 )همان(. دارای توانایی استخراج فروع احکام شرعیه از اصول آن نیز باشد

 تطور نظریه ولایت فقیه در قالب توسعه مفهوم حاکم .5

طور مثال هب. اندشتهبخصوص در مسئله ولایت فقیه دا، های فراوانی در فقهعلامه حلی نوآوری

 .نظریه نصب فقیه و توسعه مفهوم حاکم در روایت عمر بن حنظله از ابتکارات ایشان بوده است

در مقام احتجاج به روایت عمر بن حنظله برای ولایت فقیه در مقامی ، علامه حلی در ابتکاری نو

را توسعه داده و حکومت « فانی قد جعلته حاکما»در عبارت  مفهوم کلمه حاکم، فراتر از منصب قضا

ر آن نیز عمومیت داده در اقامه حدود و منصب قضا محدود نکرده و بلکه در غی فقیه شیعه را صرفا 

ما رواه عمر و غیر ذلک من الاحادیث الداله علی تسویغ الحکم لفقهاء و هو عام فی اقامه »نویسد: است. وی می
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واژه حاکم در این روایت عام بوده و  (.464: 4، یعه()مختلف الش1413، )علامه حلی «الحدود و غیرها

شود. توسعه مفهوم حاکم از ابتکارات جناب علامه است که شامل غیر آن نیز می، علاوه بر اقامه حدود

حاکم در این روایت عام بوده و شامل کلیه امور اعم از اقامه  .قبل وی در میان علما سابقه نداشته است

علامه از واژه حاکم معنای لغوی و عرفی آن را اراده کرده و حاکم را به حکم  شود.حدود را شامل می

زیرا که واژه حاکم در لغت و عرف اعم از ، انصراف نداده است، به معنای فضاوت و فصل الخصومت

حکومت( است و ادعای انصراف حاکم به معنای ) قضاوت است بلکه منصب قضاوت از شئون حاکم

پت همانطور که فقیه از  .صومت تا به حال از سوی فقها اعمال نشده استمنصب قضاوت و رفع خ

برای قضاوت و فصل خصومت منصوب است برای ولایت و حکومت نیز  )ع(سوی ائمه معصومین

 (.149: 3، 1382، )امام خمینی منصوب است

 فرماید:می به نصب عام اشاره، برای اولین بار در میان فقهای شیعه )ع(در بحث باغی بر امامی و

او  کل من خرج علی الامام عادل فهو باغ و یجب علی کل من یستنصره الامام او من نصبه عموما »

اصطلاح نصب عام از سوی ، و بعد از علامه، (250: 2، مختلف الشیعه()1413، )حلی «خصوصا

  شود.ه میفقهاء به کار گرفت محقق کرکی و دیگر، شهید ثانی، نظیر شهید اول  علمای طراز اولی

 نتیجه گیریبندی و جمع

ولایت مطلقه فقیه ، یدآبدست می علامه هایلورت آنچه از مجموع فتاوا و استدلاهر ص در 

در عصر غیبت  )ع(ب عام امام معصومعلامه فقهای شیعه را نائ (.256: 1، 1372، ذری قمی )آ است

، ومت و مرتبط با مصالح نوعیه استکداند و برای فقهای شیعه در کلیه اموری که از شئونات حمی

قائل است و فقیه جامع الشرائط مستقل در اجرای احکام اسلامی  (ع)حق تصدی از سوی معصوم

 در عصر غیب است. وی از دو منظر عقل و شرع به تولیت فقها در عصر غیبت پرداخته است.
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 چهارمسال 

 هفتم شماره 

 1399 پاییز و زمستان

 منابع

 ارالکتب العلمیه.د، بیروت، (؛ الکامل فی التاریخ1407ابن اثیر علی ابن محمد )

انتشارات جامعه ، قم، (؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی1410محمد بن منصور )، ابن ادریت حلی

 .مدرسین

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، غةلمعجم مقائیت ال(؛ 1404) احمد بن فارس، ابوالحسین

 .بوستان کتاب ،قم، الکافی فی الفقه (؛1392) ابی صلاح حلبی تقی بن نجم الدین

 . مطبعة الخیام، قم، ریاض العلماء (؛1401میرزا عبدالله )، افندی

 .کبیرامیر، تهران، شکیل دولت تیموریانتاریخ مغول از حمله چنگیز تا ت (؛1384) عباس، اقبال آشتیانی

  دار التعارف.، بیروت، اعیان الشیعه؛ (1421)امین سید محمد حسن 

 .موسسه مطبوعاتی دارالعلم، جابی، یت فقیه از منظر فقهای اسلامولا (؛1372احمد )، آذری قمی

تاریخ فقه و الاصول فی مذهب اهل بیت ادوارا و  (؛1393حبیب عفیفی )، محمد مهدی، فیآص

 .بوستان کتاب ، قم، اطوارا

 .دارالکتاب الاسلامی، قم، غرر الحکم درر الکلم (؛1410عبدالواحد )، آمدی

  .مکتبة الصادق، تهران، الفوائد الرجالیة(؛ 1405) حرالعلومسید مهدی ب، بروجردی

 .دبیرخانه مجلت خبرگان رهبری، قم، پیشینه نظریه ولایت فقیه؛ (1380جعفر پیشه فرد مصطفی )

 . بوستان کتاب، قم، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه(؛ 1389)؛  -

 .علم، تهران، تاریخ تشیع در ایران (؛1388رسول )، جعفریان

 .دستان، تهران، تاریخ جهانگشای جوینی (؛1385) عطاملک بن محمد، جوینی

 .خیام، تهران، تاریخ حبیب السیر، (1380) غیاث الدین بن همام الدین، ندمیرخوا

 .دارالفکر، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس ؛(1414محمد مرتضی )، زبیدی

 .ارات مکتب آیت الله مرعشی نجفیانتش، قم، اقرب الموارد ؛(1403) سعید، شرتونی

 .دارالکتب الاسلامیةّ، تهران، تهذیب الاحکام، (1407) محمد بن حسن، شیخ طوسی

 .دار الکتاب العربی، بیروت، ؛ النهایة(1400) ؛ -

  .موسسه النشر الاسلامی، قم، المقنعه ؛(1410) شیخ مفید محمد بن نعمان

 .جامعه مدرسینانتشارات ، قم،  یحضره الفقیهمن لا (؛1413) محمد بن علی بن بابویه، صدوق

 .موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، (؛ وسائل الشیعه1414محمد بن حر )، عاملی

 آستان قدس رضوی، مشهد، منتهی المطلب (؛1412حسن بن یوسف) ، علامه حلی
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 بررسی و تبیین

 دیدگاه علامه حلی

 در مورد ولایت فقیه

 .جامعه مدرسین انتشارات، قم، (؛ قواعد الاحکام1413) ؛ -

 .ل البیت علیهم السلامموسسه آ، قم، اء(؛ تذکرة الفقه1414) ؛ -

 .انتشارات جامعه مدرسین، قم، مختلف الشیعه، (1413) ؛ -

 )ع(.موسسه امام صادق، قم، ؛ تحریرالاحکام(1420) ؛ -

 . اسماعیلیان، قم، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، (1363) محمد بن حسن، المحققینفخر

 .منشورات دار الرضی، قم ، باح المنیرالمص، تا(احمد بن محمد )بی، فیومی

 /دارالکتب الاسلامیة، تهران، الکافی، (1407محمد بن یعقوب )، کلینی

موسسه آل البیت ، بیروت، مستدرک الوسائل مستنبط المسائل ، (1408میرزا حسین )، محدث نوری 

 چاپ اول، علیهم السلام

 .چاپخانه شفق، تهران، مغول تحقیق درباره دوره ایلخانان (؛1341) منوچهر، مرتضوی

 .مشعر، تهران، محمد باقر حجتی ترجمه:، شیعه در ایران (؛1386) محمد رضا، مظفر

 )ره(.موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ولایت فقیه (؛1378الله )سید روح، امام خمینی

 .دارالفکر کتابفروشی اسماعیلیان، قم، تهذیب الاصول، (1382) ؛ -

 دفتر تبلیغت اسلامی حوزه علمیه، قم، ج، رابطه فقه و حقوق (؛1380مصطفی )، حمدی زادهمیر ا

، بیروت، مرآة الجنان و عبرة الیقظان فی معرفة من حوادث الزمان (؛1417اسعد ) عبدالله ابن، الیافعی

  .دارالکتب العلمیة

 


